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کتاب

همه ســـاله و با فرا رســـیدن ماه محرم، بســـیاری که اهل کتاب و مطالعه هســـتند به این فکر 
می افتنـــد که در مورد واقعه عاشـــورا بخوانند و حال و هوای کتابخوانی شـــان را هم محرمی تر 
کنند. برخی به ســـراغ مقتل ها می روند تا بدانند در آن ســـال بر سیدالشهدا)ع( و خاندانش 
چه گذشـــت و ماجرای عاشـــورا از چه قرار بود. برخی دیگر هم ســـراغ رمان ها و داستان های 
عاشـــورایی می روند که طی ســـال های اخیر توجه نویســـندگان به آن بیشتر شـــده است و در 
ایـــن قالب کتـــاب می خوانند. دســـته ای از اهالـــی کتاب هـــم در پی این ســـؤال می روند که 
چرا عاشـــورا اتفـــاق افتـــاد و در واقع ســـعی می کنند قـــدری در دریای کربلا عمیق تر شـــوند. 
کتاب های مختلفی در این حوزه نگاشـــته شـــده که شـــاید معروف ترین آنها حماسه حسینی 
خ دادن واقعه  شـــهید مطهری باشـــد، اما کتابی دیگر هـــم در زمینه تبییـــن علل و عوامـــل ر
عاشـــورا نگاشته شـــده که بیش از چهار دهه اســـت مورد توجه علاقه مندان به عاشوراپژوهی 
قرار دارد و مورد رجوع آنان اســـت؛ »پس از پنجاه ســـال، پژوهشـــی تازه پیرامون قیام حسین 
علیه الســـلام« نوشته دکتر ســـیدجعفر شهیدی اســـتاد ممتاز دانشـــگاه تهران. پس از پنجاه 
ســـال، بیش از پنجاه بار در چهل و چند ســـال گذشـــته تجدید چاپ شـــده و یکی از آثار مهم 

تحلیلی در مورد قیام سیدالشـــهدا)ع( و زمینه های شـــکل گیری آن است.

 پس از پنجاه سال و بیش از پنجاه 
چاپ

پس از پنجاه ســـال کتابی اســـت نه چندان 
خلاصـــه و موجـــز و نـــه مفصـــل و طولانـــی. 
دفتـــر نشـــر معارف اســـلامی این کتـــاب را در 
216 صفحه منتشـــر کـــرده و تا ســـال 1401 به 
پنجاه و شـــش چاپ رســـیده اســـت. پس از 
پنجـــاه ســـال یک مقدمه و ســـی فصـــل دارد 
که فصـــل اول را می توان مقدمـــه دوم کتاب 
دانســـت. شـــهیدی در 13 فصـــل نخســـت 
به بررســـی شـــرایط جامعـــه اســـلامی بعد از 
پیامبر)ص( از منظرهای اقتصادی، اجتماعی 
و جغرافیایـــی می پردازد و فصـــل چهاردهم تا 
بیســـت و ششـــم بـــه روی کار آمـــدن یزید تا 
شهادت سیدالشـــهدا علیه السلام اختصاص 
دارد. چهـــار فصـــل انتهـــای کتـــاب هـــم بـــه 
رشـــادت های آزادگان دشـــت کربلا در اسارت 

یزیـــد و نهایتاً مـــرگ یزید می پـــردازد.
 

عبرت نامه ای در آغاز انقلاب
مرحـــوم ســـیدجعفر شـــهیدی این کتـــاب را 
یـــک ماه پـــس از پیـــروزی انقلاب اســـلامی و 
در اسفندماه ســـال 1357 نوشـــت؛ هر چند 
که بـــه نحوی می تـــوان گفت »پـــس از پنجاه 
ســـال« برای پخته شـــدن تقریباً بیست سال 
زمان بـــرده اســـت. شـــهیدی در مقدمه این 
کتـــاب می نویســـد: از دیرباز یعنی از بیســـت 
ســـال پیش و شاید هم بیشـــتر می خواستم 
درباره ایـــن حادثه مهم کتابی بنویســـم و هر 
زمان مانعی مـــرا بازمی داشـــت؛ لکن خاطره 
کار هیچ گاه فراموش نشـــد و هر چندی چون 
برقی کـــه از ابر بجهد صفحه ذهن را روشـــن 
می کـــرد. وظیفـــه امروز بـــه فردا و این ســـال 
به عهده ســـال بعد واگذار شـــد. با گذشـــت 
زمان بیشـــتر خواندم و بهتر اندیشـــیدم و هر 
بار جزئیات حادثـــه را در ذهن مرتب کردم و 
رابطه هـــر یک را با دیگری ژرف تر ســـنجیدم. 
چند ســـال پیش به مناســـبت فرارسیدن ماه 
محرم خلاصه ای از آنچه در خاطر داشـــتم یا 
در یادداشـــت های پراکنـــده موجـــود بود در 
یکی از روزنامه های عصر تهران منتشـــر شد. 
گروهی بســـیار از دوستان و آشـــنایان با نامه 
و تلفـــن مرا مشـــمول عنایت خود ســـاختند 
تـــا آنجا که یکی از دانشـــمندان خواســـت آن 
مقالـــه به عربی ترجمه و منتشـــر شـــود. این 
عنایت هـــا کـــه بیشـــتر از لطـــف خوانندگان 
ناشـــی بـــود تـــا از اهمیـــت اثر، موجب شـــد 
بکوشـــم و کتـــاب را برای چاپ آماده ســـازم.

وضعیت جامعه اسلامی

ـــرش بـ

وضعیت جامعه اسلامی همین گونه پیش رفت تا اینکه در سال 61 هجری اکثریت جامعه را کسانی تشکیل می دادند که از 
ابتدای عمرشان زیر سلطه حاکمانی زندگی کردند که تنها نام مسلمانی را یدک می کشیدند و اسلامی را ترویج می کردند که 

علیه اسلام نبوی بود. »آنان که سال عمرشان بین بیست وپنج بود، آنچه از نظام اسلامی افرادی چون شعبه، سعد بن عاص، 
ولید، عمر بن سعد و دیگر اشراف زاده های قریش اداره می کردند، مردمانی فاسق، ستمکار، مال اندوز، تجمل دوست و از همه 

بدتر نژادپرست بودند. این نسل تا خود و محیط خود را نشناخته بود، حاکمان بی رحمی بر خود می دید که هر مخالفی را 
می کشت یا به زندان می افکند. اعتراض کننده را گرفتن، تبعید کردن، به زندان افکندن و کشتن، برای آنان پیش  پا افتاده و 

سیرتی رایج بود که نظام جاری مملکت بر آن صحه می گذاشت.«
این روند با روی کار آمدن یزید به عنوان حاکم اسلامی به حضیض انحطاط خود رسید تا دیگر مجالی جز قیام برای باقی مانده 

نسل پیامبر خدا باقی نگذارد.
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نقد تند شهیدی به مورخان مسلمان

مرحوم شـــهیدی در مقدمـــه کتابش تصریح 
می کند کـــه با مطالعه کتـــب تاریخی دریافته 
کـــه بخـــش مهمـــی از حـــوادث تاریـــخ صدر 
اســـلام آن گونه که در کتاب هـــای متقدمین 
آمده و بعداً به عنوان واقعیت پذیرفته شـــده 
روی نـــداده و جرقه این اتفاق هم از بررســـی 
مـــوردی چنـــد واقعه تاریخـــی مانند افســـانه 
غرانیـــق، جنـــگ جمـــل، ماجرای ســـعد بن 
عبدالله بن ابی ســـرح و مانند آن در ســـرش 
زده شـــده اســـت. او بـــر ایـــن باور اســـت که 
مورخانـــی مانند طبـــری ســـاده لوح بوده اند 
و بـــا تکیه بـــر هر آنچه کـــه شـــنیده اند و نقل 
آنها در کتاب هایشـــان قرن ها بعد دستاویزی 
بـــرای مستشـــرقان فراهم آورده اند تا اســـلام 
را تخریـــب کنند. مضـــاف بر اینکـــه علاوه بر 
ســـاده لوحی و بی تجربگـــی مورخان، اغراض 
سیاســـی و مذهبـــی در نقـــل جهـــت دار یـــا 
خـــلاف واقع رویدادهای تاریخی بســـیار مؤثر 
بوده و بـــه همین دلیل برای فهم درســـت تر 
تاریـــخ و کشـــف روابـــط علی و معلولـــی باید 
آن را در بســـتر شـــرایط فرهنگی، اجتماعی، 
جغرافیایی و سیاســـی همان عصر سنجید و 
مـــورد دقت قرار داد و اگـــر مورخان در هنگام 
نـــگارش کتاب هایشـــان این ظرایـــف را مورد 
دقـــت قـــرار می دادنـــد حتمـــاً امـــروز وضع 

دیگری داشـــت.
 

چند سؤال ساده اما سخت
اما کتاب پس از پنجاه ســـال درباره چیست؟ 
چه می گویـــد و اهمیتش از کجاســـت؟ برای 
پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال ها بایـــد بگوییـــم که 
این کتاب پاســـخ  مفصلی اســـت کـــه مرحوم 
ســـیدجعفر شـــهیدی به ســـؤالات و گره های 
ذهنـــی خـــودش دربـــاره واقعه عاشـــورا داده 
اســـت. او در آغـــاز کتابـــش تصریـــح دارد 
آنچـــه پیـــش روی مخاطبانـــش گذاشـــته نه 
مقتـــل اســـت و نـــه تاریـــخ و حتـــی به رغـــم 
دلبســـتگی های شـــدیدش به مذهب تشیع 
یک کتاب ترویجی برای شـــیعه نیســـت بلکه 
هدفش چیزی فراتر از اینهاســـت؛ شـــهیدی 
پـــس از پنجـــاه ســـال را نوشـــت تا بـــه تعبیر 
خـــودش »من کوشـــیده ام تا خـــود بدانم آن 

چـــه رخ داد، چـــرا رخ داد؟«
می توان گفت شـــهیدی »پس از پنجاه سال« 
را بـــرای پاســـخ بـــه چند ســـال ظاهراً ســـاده 
امـــا بســـیار عمیـــق و نفس گیر نوشـــت. چه 
شـــد اجتماع مســـلمان آن روز در مقابل این 

حادثـــه تا آن حـــد خونســـردی و بی اعتنایی 
نشـــان داد؟ حســـین و یـــاران او چـــه جرمی 
مرتکـــب شـــده بودنـــد کـــه فقه مســـلمانی 
کیفـــر آن را قتـــل می دانســـت؟ در کوفه هنوز 
عـــده ای از صحابـــه پیغمبـــر می زیســـتند… 
اینهـــا می توانســـتند با همکاری گـــروه بزرگی 
از تابعین و ســـران شهر، حاکم کوفه را مجبور 
کنند تا راه دیگـــری جز آنچه در پیش گرفت، 
اختیـــار کند ولـــی چنیـــن نکردند، چـــرا؟ در 
ســـال شـــصت و یکم، عده ای از یاران پیغمبر 
در شـــام به ســـر می بردند و بعضـــی از آنها در 
نـــزد یزیـــد مقامی والا داشـــتند. چـــرا در این 
حـــوزه مســـلمانی هیچ گونـــه اقدامـــی برای 
مخالفـــت با ایـــن فاجعه بـــه عمـــل نیامد  و 
البتـــه مهم تریـــن و جدی ترین ســـؤال کتاب 
این اســـت: چه شـــد کـــه امام حســـین)ع(، 
فرزند رســـول خـــدا)ص( و بزرگمـــرد جهان 

اســـلام، به دست مســـلمانان کشـــته شد؟
 

عبرتی برای حال و آینده
آیا »شـــهیدی« نخستین کســـی بود که سعی 
کـــرد واقعـــه عاشـــورا را تحلیل کند؟ پاســـخ 
خـــود او به این ســـؤال منفی اســـت. مرحوم 
شـــهیدی در صفحه ششـــم کتابش گمان ها 
و تحلیل هـــای مختلفی را که در مـــورد واقعه 
عاشـــورا مطرح اســـت ذکر می کند و می گوید 
که بـــا هیچ کدام همراه نیســـت؛ نـــه چونان 
»شـــیعیان دلباخته صافی  اعتقـــاد، معتقدم 
او خـــود را بـــه کشـــتن داد تـــا نـــزد پـــروردگار 
میانجی گناهان شـــیعه شـــود، همـــان  باوری 
کـــه ترســـایان نســـبت به مســـیح دارنـــد« و 
نـــه مانند برخـــی مستشـــرقان »او را ناراضی، 
ماجراجـــو و عصیانگـــر رژیـــم ملـــی عربـــی 
دمشـــق می دانم.« او معتقد است در صورت 
توفیقش در »پس از پنجاه ســـال«، این کتاب 
بـــه دلیل شـــیوه متفـــاوت پژوهشـــی اش به 
نســـبت گذشـــتگان تا آن عصر، »عبرتی برای 
حـــال و آینده خواهـــد بود، چه اگـــر قهرمان 
حادثه کشـــته شده اســـت ]اما[ آنچه او برای 
آن می جنگیـــد و آنـــان کـــه برای رســـیدن به 
هدف بـــه او وعـــده یـــاری دادند و بـــه وعده 
خود وفـــا کردند یـــا نکردند، در طـــول تاریخ 

فـــراوان بوده و هســـتند و خواهنـــد بود.«
پاسخی که شـــهیدی در این کتاب به سؤالات 
بنیادینـــش می دهـــد، تلـــخ و تکان دهنـــده 
اســـت. از نظر نویســـنده، مســـیری که منجر 
به شـــهادت حســـین بـــن علی علیه الســـلام 
شـــد، نه یک اتفاق غیرمترقبه و دور از انتظار 
بلکـــه محصول طبیعـــی رونـــدی می داند که 
جامعـــه صدر اســـلام طـــی کرد. شـــهیدی به 
طـــور خلاصه بـــر این باور اســـت کـــه جامعه 
اســـلامی بـــه مرور بـــه ایـــن بیماری هـــا دچار 
شـــده بود:  دســـتاویز قرار دادن ســـنتی برای 
محو ســـنت دیگر، به گناه رنـــگ دین دادن، 
تبعیض در اجرای احـــکام الهی، از بین بردن 
اصل مســـاوات اسلامی، ســـبقت در اسلام را 
بهانه امتیازطلبـــی قرار دادن، فخرفروشـــی 
دربـــاره اصـــل و نســـب، تغییـــر ارزش هـــا، 
ارتجـــاع جاهلـــی، حاکمیـــت جریـــان نفاق، 
برتری فروشـــی نژادی، پناه بردن به مســـائل 
کلامـــی بـــرای فـــرار از زیـــر بـــار مســـئولیت، 
بی اعتنایـــی به عدالـــت، فراموشـــی برادری 
بـــازار  و گرم تـــر شـــدن  اســـلامی، گرم تـــر 

حقیقت پوشـــی و دین فروشـــی و…
 

بی عدالتی در بیت المال، آغاز کژراهه
عمدتاً در بررســـی واقعه کربلا روند طی شده 
را از پایـــان دوره معاویـــه تا شـــهادت حضرت 
سیدالشـــهدا علیه السلام بررســـی می کنند 
اما ســـید جعفر شـــهیدی بر این باور است که 

روند منجر به شـــهادت آن حضـــرت نه ظرف 
یـــک دهه بلکـــه از زمان وفات پیامبر اســـلام 
آغـــاز و در نهایت منجر به فاجعه کربلا شـــد.
شـــهیدی معتقد اســـت پنجاه ســـال پیش از 
واقعـــه کربلا، حکومـــت خلفا رونـــدی را آغاز 
کرد کـــه منجـــر بـــه انحطـــاط و انحراف های 
آتی بزرگی در جامعه اســـلامی شـــد. شهیدی 
می نویســـد:چون پیغمبـــر از جهـــان رفـــت و 
ابوبکر اعلام داشـــت رئیس مســـلمانان باید 
از قریش باشـــد و همین که در بودجه بندی، 
عمـــر پرداخـــت رقـــم بالاتـــر را به ایـــن طبقه 
مخصوص گردانید و مال فراوانی زیر دســـت 
و پـــای آنان ریخته شـــد، اشـــرافیت معنوی با 
اشـــرافیت مـــادی درهم آمیخـــت و رفته رفته 
اصل مســـاوات اســـلامی از میان رفت تا آنجا 
کـــه در پایان خلافت عثمـــان، قریش نه تنها 
بـــه دلیل تصدی مقامات مهـــم دولتی بر غیر 
قریـــش برتـــری یافت، بلکـــه مقدمـــات برتر 
شـــمردن عنصر عـــرب از دیگـــر نژادهایی که 

مســـلمانی را پذیرفته بودند، فراهم شـــد. در 
دوره معاویه این برتری فروشـــی آشـــکار شد. 
با اعتراف به برتری نـــژادی عرب از غیرعرب، 
اصـــل دیگـــری از اصـــول مســـلمانی نادیده 
انگاشـــته شـــد و اجتماع اســـلامی که بر پایه 
مســـاوات اســـتوار بود به دوره پیش از اسلام 
که در آن نســـب بیش از هر عامل دیگری به 

حســـاب می آمد، نزدیک  تر شـــد.
 او با اشاره به سیاســـت خلیفه دوم در توزیع 
بیت المال، دادن ســـهم بیشتر از بیت المال 
به یاران پیامبر به نســـبت عمـــوم جامعه را از 
جمله علل گســـترش فاصله طبقاتی و ایجاد 

اشـــرافیت مادی و معنوی می داند.
55 کتابـــش چنیـــن  شـــهیدی در صفحـــه 
می نویســـد:در خلافـــت عمر با فتـــح ایران و 
مصـــر و متصرفـــات امپراطـــوری روم، ناگهان 
درآمد مســـلمانان افزایش یافت. پیدا شدن 
این ثـــروت، عمـــر را به فکر انداخـــت که چه 
کند و ســـرانجام با مشـــورت صحابـــه، نوعی 

بودجه بندی به وجـــود آورد، بدین ترتیب که 
نام هر یـــک از مســـلمانان را در دفتری ثبت 
کردند و با رعایت ســـبقت وی در اســـلام و با 
نزدیکی او به پیغمبر برای او مقرری نوشـــتند.

دیری نگذشت که تنی چند از بزرگان صحابه 
با همین درآمد به تجارت و مضاربه پرداختند 
و از ایـــن راه ثروتـــی سرشـــار اندوختنـــد. به 
مـــوازات ایـــن درآمـــد، از غنیمت های جنگی 
هم کـــه پیاپـــی افزایـــش می یافـــت، نصیب 
بیشـــتری به آنان می رســـید. نتیجه آن شـــد 
کـــه طبقـــه ای تـــازه در اســـلام پدیـــد آمد که 
اشـــرافیت معنوی و مادی را با هم درآمیخت 
و ســـبب شـــد اصحابی کـــه در جوانـــی جان 
برکـــف در رکاب پیامبـــر بودند در میانســـالی 
و پیری گرفتـــار دنیا و محافظه کاری شـــوند.

 قیام مرد دین
شـــهیدی در تحلیلـــی کـــه از رونـــد انحطاط 
جامعـــه اســـلامی به دســـت می دهد بـــه این 
نتیجـــه می رســـد که بـــرای امام حســـین)ع( 
چاره ای جـــز خروج علیه حکومـــت ظالمانه 
یزیـــد باقـــی نمانـــده بـــود و او به عنـــوان مرد 
دیـــن بایـــد در برابر انحراف اساســـی اســـلام 
می ایســـتاد. او در صفحه 117 کتابش این طور 
می نویسد:حســـین همچـــون پـــدرش مـــرد 
دین بـــود، نه مـــرد سیاســـت سازشـــکارانه و 
دیـــن را همـــان می دانســـت کـــه جـــدش از 
نخســـتین روزهای دعـــوت خود اعـــلام کرد؛ 
اجـــرای عدالت بـــا گرفتن حقـــوق ضعیفان 
از متجـــاوزان، در حالی که در سراســـر قلمرو 
اســـلامی آن روزگار نشـــانی از ایـــن عدالـــت 
دیـــده نمی شـــد. تشـــریفاتی که به نـــام دین 
در مســـجدهای مکه، مدینه، دمشـــق، کوفه 
و بصـــره انجـــام می گرفـــت، چنـــدان بهتر از 
مراســـمی نبود که عرب پیش از بعثت محمد 
در مســـجدالحرام در کنار خانـــه کعبه انجام 
می داد؛ تشـــریفاتی بی روح برای مردم فریبی 
یـــا خـــود را فریفتـــن. او در قیـــام خـــود خدا 
را می خواســـت، پـــس از خـــدا مـــردم را. او 
می دید آنچه خدای اســـلام به نـــام عبادت بر 
مسلمانان واجب ساخته، به خاطر آن است 
که آنان را مســـلمانانی پاکـــدل، پاک اعتقاد و 
مسلمان دوســـت بـــار آورد تا آنچـــه را که روح 
اســـلام خواهان آن است، تحقق یابد. از نظر 
او دیـــن در نمـــاز جمعه و خطبـــه آن که تمام 
کوشـــش خطیب صرف می شـــود تا جمله ها 
با ســـجع و قافیه ادا شـــود، خلاصه نمی شد. 
او دین را ســـنت خدا می دانســـت که باید در 
اجتماع مردم جاری باشـــد؛ سنتی که در آن 
مردم با یکدیگر برابرنـــد و هیچ  نژادی بر  نژاد 

دیگری برتـــری ندارد.


